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ë  تلفیقــی که امام)ره( بین »مشــروعیت دینی« و »مقبولیــت مردمی« انجام
داد بســیار بدیع بــود و ایشــان را در حاکمیت نظام سیاســی موفق کرد و اساســاً 
بر اســاس این تلفیق بود که توانســتند نظامــی برپا کنند که نه لیبرال اســت و نه 
مارکسیســت. این مشــی فکری و منش سیاســی ایشــان برای امروز ما می تواند 

بسیار راهگشا شود

ë  جناب دکتــر نجفی، اغلب از حضرت امام
خمینــی)ره( به عنوان یک رهبر سیاســی که 
بنیانگــذار یــک نظام سیاســی نوین شــدند، 
صحبت می شــود، اما ایشان از شأنی فکری، 
فلسفی و نظریه پردازانه نیز برخوردار بودند. 
دســتگاه فکــری حضــرت امام خمینــی)ره( 
مختصاتــی  چــه  »متفکــر«  یــک  به عنــوان 

داشت؟
وهلــه  در  خمینــی)ره(  امــام  حضــرت 
نخســت یــک شــخصیت فکــری برجســته 
بودند که از ســن چهل تا شــصت سالگی به 
 مســائل فکری مبادرت داشــتند و »مســائل 
سیاســی« را فقــط رصد می کردنــد. با اینکه 
نهضــت بزرگی مثــل »ملی شــدن صنعت 
نفــت« را پیش روی داشــتند امــا رد پایی از 
ایشــان در ایــن نهضــت نمی بینیــم. تقریباً 
در هیــچ یــک از جناح بندی هــای نهضــت 
و مســائل آن وارد نشــدند و در هیــچ کــدام 
از جریان هــای سیاســی حتــی مذهبــی آن 
تنهــا  و  نداشــتند  فعــال  مشــارکت  زمــان، 
بعــد از انقــاب از مرحوم آیت الله کاشــانی 
در مقابــل ملی گراهــا، چندیــن بــار تجلیــل 
کردنــد، امــا بعد از شکســت نهضــت نفت 
و کودتــای 28 مــرداد، حاکمیــت امریــکا به 
جــای انگلیــس، رحلــت آیــت الله کاشــانی 
و آیــت الله بروجــردی یعنــی زمانــی کــه به 
سن شــصت ســالگی رســیده بودند، ایشان 
وارد گود سیاســت شــدند و بتدریج نســبت 

بــه دخالــت امریکایی ها و حذف »قســم به 
قــرآن« واکنش نشــان داده و انتقادات خود 
را مطرح کردند. مشــخص بود که انتقادات 
ایــن مســائل بهانــه  اســت و  امــام)ره( بــه 
هــدف بلندتــری را مد نظر دارنــد که همان 
اســتقرار نظــام جمهــوری اســامی اســت. 
ایشــان بــرای همراه کــردن علمــای دیگر و 
مردم باید یکســری برنامه  هــای کوتاه مدت 
و اجرایــی  را پیــش می کشــیدند تــا جامعــه 
بتدریــج سیاســی تر شــود و بــه برنامه هــای 
ایشــان در مســیر تغییــر رژیــم اعتمــاد کند. 
ســرنخ درگیری ایشان با انجمن های ایالتی 
و ولایتی و مســأله کاپیتولاســیون را می توان 
کــه در  ایشــان  الاســرار«  کتــاب »کشــف  در 
دهه بیســت به رشــته تحریر درآمده است، 

ردگیری کرد.
ë  »اما بیست سال بین کتاب »کشف الاسرار

و حرکت سیاسی ایشان فاصله است. چرا؟
 چون ایشــان در حال رصد کردن اوضاع 
جامعه هســتند. حساسیت ایشان نسبت به 
دخالت خارجی ها و دینی  شــدن جامعه در 
این کتاب نمود برجســته ای دارد. بنابراین، 
همان طور که در پرسش شما هم طرح شد، 
حضرت امام خمینی)ره( در وهله نخســت 
یــک متفکــر و نظریه پرداز اســت؛ کســی که 
می کوشــد ابتدا مســائل را متفکرانه تحلیل 
کند. به همین دلیل، ایشان را ابتدا به ترکیه 
و بعــد به نجــف می فرســتند. آنجــا هم 15 

ســال در کرسی مرجعیت نشســته و در کنار 
شــخصیت هایی همچون آیت الله العظمی 
آیت الله العظمــی  مرحــوم  و  خویــی 
می شــوند،  تدریــس  مشــغول  شــاهرودی 
ولــی فضــای عــراق یک فضــای عربــی بود 
و بــه گونه ای نبــود که ایشــان بتواند حرکتی 

سیاسی را رقم بزند.
بعــد از انقــاب هــم جنــگ می شــود و 
ایشــان آنجــا هم ســعی می کنــد تا بــا بهره 
گرفتــن از »قــدرت اجتهــاد« و »مرجعیــت 
فکــری و دینــی« خــود، مســائل نظــام را نه 
به عنــوان یک رهبر سیاســی بلکــه به عنوان 
یــک »ولی  فقیه« کــه شــأنی نظریه پردازانه 
و فکــری دارد، حــل کنــد. بــر ایــن اســاس، 

می توان برای ایشــان یک »فلسفه سیاسی« 
قائل شــد که در بردارنــده راهکارهایی برای 
حل مســائل انقاب و افق گشــا بــرای آینده 

جمهوری اسامی است.
ë  مهم ترین مســأله در فلسفه سیاسی ایشان 

چیست؟
در فلسفه سیاسی امام)ره( بیشتر بحث 
بر ســر »مشــروعیت نظام سیاســی« است. 
ایشــان جــزو معــدود متفکرانی هســتند که 
فلســفه سیاســی خود را پیاده ســازی کردند. 
فلســفه  یــک  بــه  صرفــاً  متفکــران  برخــی 
سیاســی بــه لحاظ ذهنــی و تئوریک دســت 
آن  پیاده ســازی  بــرای  امــا  می کننــد  پیــدا 
فرصتی نمی یابند، اما خوشبختانه حضرت 

»منشور فکری - سیاسی حضرت امام خمینی)ره(« در گفت وگو با دکتر موسی نجفی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  فرهنگی

رهبری در قامت متفکر
حضرت امام)ره( جزو معدود متفکرانی بودند که توانستند فلسفه سیاسی خود را اجرایی کنند

غفلت ما از یک میراث ماندگار
گفت و گو با دکتر منوچهر محمدی، استاد علوم  سیاسی و روابط  بین الملل

طی سه دهه گذشته، از کدام اندیشه های امام)ره( در میدان سیاست غفلت کردیم؟

ë  جناب دکتــر محمــدی، اکنون بیش از ســه
دهــه از رحلت حضــرت امــام)ره( می گذرد. 
فکــر می کنید بعــد از 33 ســال، کــدام بُعد از 
اندیشــه های حضرت امام خمینی)ره( مورد 

غفلت واقع شده است؟
یکــی از مهم ترین مســائلی کــه حضرت 
داشــتند  تأکیــد  و  اصــرار  آن  بــر  امــام)ره( 
را  امریــکا  ایشــان،  بــود.  »استکبارســتیزی« 
صاحب قدرت ندانســته و از آن تحت عنوان 
»شیطان بزرگ« ســخن می گفتند و معتقد 
بودنــد کــه با شــیطان بــزرگ نمی تــوان کنار 
آمد. ایشــان شــعار نمی دادند بلکه به آنچه 
می گفتند، باور داشــتند. متأســفانه، این بُعد 
مهم از اندیشــه های امام)ره( تقریباً در تمام 
دولت هــا تا پایــان دولت دوازدهــم، مغفول 
بــود. در کتــاب اخیــرم »سیاســت خارجــی 
تطبیقی جمهوری اســامی ایران« شاخص 
سیاســت خارجی نظام جمهوری اسامی را 
با تکیه بر اندیشــه حضرت امــام)ره(، قانون 
اساســی و مقــام معظــم رهبری، مشــخص 
کرده ام و به تطابق این شاخص ها با عملکرد 
و  پرداختــه ام  انقــاب  از  بعــد  دولت هــای 
متأســفانه دریافتم که همه دولت ها تا  پایان 
دولت دوازدهم از سیاست خارجی حضرت 
معتقــد  همــه  کرده انــد.  عــدول  امــام)ره( 
بودند که ما باید بــا امریکا کنار بیاییم چراکه 
ابرقــدرت اســت و مــا تــوان مقابلــه بــا آن را 
نداریم حتــی دولت آقای احمدی نژاد که در 
ابتدا خود را انقابی و ضد استکباری معرفی 
می کرد نیز بتدریج از سیاست استکبارستیزی 

عدول کرد.

دومیــن مســأله، اقتــدار نظــام جمهوری 
اسامی اســت. امام)ره( معتقد بودند که ما 
یک ابرقدرت هســتیم. تکیه امام)ره( هم نه 
بر قــدرت مادی که بر قدرت معنوی انقاب 

بود.
سومین عنصر از اندیشه سیاسی امام)ره( 
که متأســفانه دولت های بعد از انقاب از آن 
عــدول کردند، مســأله »آینده نگری« اســت. 
ایشان باور داشتند که آینده مال ما است و به 
این مهم، خوشــبین بودند. به همین دلیل، 
توطئه هــا و مســائلی را کــه برای کشــور پیش 
می آمــد خیلی ناچیــز می دیدند. تــا آنجا که 
وقتی صــدام به ایــران حمله کــرد، حضرت 
امام)ره( تعبیر جالبی داشتند و عنوان کردند 
که یک دیوانه ای، سنگی به چاه انداخته و ما 
باید این ســنگ را از چاه دربیاوریم. اندیشــه 
عملکــرد  در  متأســفانه  هــم  آینده نگرانــه 
دولت هــای مــا آنچنان کــه باید متبلــور نبود 
و معتقــد بودنــد که باید آتش بــس داده و با 

اینها کنار بیاییم.
مســأله چهارم، باور حضرت امام)ره( به 
توانایی و تکیه بر »قدرت مردم« بود. ایشــان 
معتقــد بودند کــه اگر ملــت وارد گود شــود، 
می تواند پیچیده ترین و بغرنج ترین مسائل 
را حــل و فصــل کنــد؛ اعــم از پیشــرفت های 
اقتصــادی  مســائل  علمــی،  تکنولوژیــک، 
و بین المللــی و... در واقــع، ایشــان در کنــار 
نخبگان و روشنفکران، بیشتر به توده ها یا به 
تعبیر خودشــان »پا برهنه ها« تکیه داشتند. 
اما متأسفانه، دولت ها برعکس عمل کردند 
و به جای اینکه به مردمی که انقاب کردند، 

تکیــه کننــد بــه تکنوکرات ها و نخبــگان تکیه 
کردنــد کــه عمومــاً هــم تحصیلکــرده غرب 
بودنــد. واقعیت این اســت که مــا بهای لازم 
را بــه توده هــا نداده ایــم و این اندیشــه و نگاه 
امام)ره( هــم در اغلب دولت های ما بعد از 

ایشان مغفول ماند.
تکیه حضرت امــام)ره( بر قــدرت مردم 
را می توان در جریان جنگ تحمیلی دید. در 
این جنگ افرادی همچــون بنی صدر بر این 
بــاور بودند که با یک جنگ کاســیک مواجه 
هســتیم و تنهــا بایــد آموزش دیده هــا در آن 
شــرکت کنند. ولی امام)ره( معتقد بودند که 
ایــن جنگ تحمیلــی علیه انقــاب و توده ها 
اســت. بنابرایــن، توده هــا هــم بایــد در دفاع 
مقــدس مشــارکت داشــته باشــند. در عمل 
هم دیدیم که بعد از عزل بنی صدر و تقویت 
بســیج عمومی توســط امــام)ره(، چگونه در 

دفاع مقدس در مسیر موفقیت قرار گرفتیم.
ë  بــه انقطاع دولت هــا از آرمان های حضرت

امــام)ره( اشــاره کردیــد، اساســاً چــرا چنین 
ایشــان،  اینکــه  بــا  افتــاد؟  اتفــاق  انقطاعــی 
بلافاصله بعد از اســتقرار نظام، با یک جامعه 
درگیــر جنــگ مواجه شــدند اما با ایــن حال، 
و  اقتصــادی  شــاخص های  نظــر  از  جامعــه 
ســرمایه اجتماعی وضعیــت مطلوب تری را 
در مقایســه بــا دولت های بعد داشــت. چرا؟ 
رهبــری و مدیریت ایشــان از چــه مختصاتی 

برخوردار بود؟
و  رهبــری  در  »جــرأت«  و  »شــجاعت« 
مدیریت حضرت امام)ره( بســیار برجسته و 
شایان ذکر است که البته برگرفته از اعتقادات 
و ایمــان قوی ایشــان بود. چنین شــجاعت و 
جرأتــی آنچنان که باید در برخی دولتمردان 
مــا نبــود. امــام)ره( در خصــوص مبــارزه بــا 

سخن گفتن درباره شخصیت های سیاسی شاید کار دشواری نباشد اما وقتی به برخی 
شــخصیت های فکری و سیاســی ذوالابعاد می رســیم ترســیم منشــور فکری، سلوک 
رفتاری و منش سیاسی شان بس دشوار می شود. بی شک حضرت امام خمینی)ره( از 
جمله آنهاســت. امام)ره( را به عنوان »متفکر«، »رهبر سیاسی«، »عارف«، »فقیه«، 
»فیلســوف«، »مرجع تقلید« و... می شناســیم اما کارشناســان و تحلیلگران بسیاری 
معتقدند که هنوز ابعادی از افکار و سیاست ورزی ایشان ناشناخته باقی مانده است 
یا در دولت ها مورد غفلت واقع شــده اســت. یکی از این کارشناســان، دکتر منوچهر 
محمدی اســت که در گفت وگو با ما از نقاط مغفول مانده اندیشــه حضرت امام )ره( 
در ســه دهــه گذشــته در میــدان سیاســت می گویــد. دکتــر محمــدی از صاحبنظران 
علوم سیاسی و روابط بین الملل و از انقلاب پژوهانی است که آثارش در حوزه انقلاب 
اســلامی محل رجوع بســیاری از تاریخ پژوهان و تحلیلگران انقلاب اســلامی اســت 
و در ایــن زمینــه آثاری همچون »انقلاب اســلامی در مقایســه با انقلاب های روســیه و 
فرانسه«، »انقلاب اسلامی: زمینه ها، پیامدها و دستاوردها«، »بازتاب جهانی انقلاب 

اسلامی« و... را در کارنامه علمی خود دارد.

امام)ره( این فرصت را پیدا کردند.
ë  در سیاســی  نظــام  یــک  »مشــروعیت« 

اندیشه ایشان، چگونه محقق می شود؟
ایشــان مشروعیت را از آن خدا می دانند 
حضــرت  سیاســی  فلســفه  در  واقــع،  در  و 
امــام)ره( »ولایــت« و »دموکراســی« با هم 

جمع شده است.
ë  تحقــق شــرط  ایشــان،  اندیشــه  در 

»جمهوریت نظام« چیست؟
در فلســفه سیاســی حضــرت امــام)ره( 
مشــروعیت نظــام از مــردم نیســت، بلکــه 
مشــروعیت نظــام از »ولایــت فقیه« اســت 
و ولایــت فقیــه هــم مشــروعیت خــود را از 
امــام زمان)عــج( و نظریــه امامــت دارد نه 
از خــودش؛ امــا مــردم بایــد ایــن ولایــت را 
بپذیرند. بنابراین، فلســفه سیاســی ایشــان 
دو جــزء دارد؛ یــک جــزء الهی که بــه نظریه 
امامت ختم می شــود و یک جزء مردمی که 
آن هــم وجهــی دینی دارد و ایشــان با قبول 
نظریــه جمهــوری و تفکیــک  قوا، ایــن وجه 

مردمی را پذیرفتند و تلفیق کردند.
ë  حضــرت بیانــات  محتــوای  تحلیــل  در 

امــام)ره(، واژه »مردم« بســامد بالایی دارد. 
سیاســی  فلســفه  در  »مردم مــداری«  اساســاً 

ایشان چه مختصاتی دارد؟
نــگاه یــک »مرجــع تقلیــدِ نظریه پــردازِ 
یــک  نــگاه  از  غیــر  مســلمان«  شــیعی 
نظریه پــرداز  یــک  یــا  لیبــرال  نظریه پــرداز 
مارکسیست است و مختصات خود را دارد. 
طبیعتاً نگاه حضــرت امام)ره( به »مردم« 
کــه  باشــد  تعریفــی  از  برآمــده  نمی توانــد 
مارکسیســت ها یــا لیبرالیســت ها از جایــگاه 
مــردم در یــک نظــام سیاســی و اجتماعــی 

ارائه می کنند.
»مــردم« در اندیشــه حضــرت امام)ره( 
به تعبیــر شــهید مطهری، مردمی هســتند 

که »مــنِ متعالی« را طلب می کنند. تفاوت 
مکتــب لیبرالیســم و مارکسیســم با فلســفه 
سیاســی امــام خمینــی)ره( ایــن اســت کــه 
»مردم« در مکتب لیبرالیسم و مارکسیسم، 
سکولار هستند و اساساً دین را رها کرده اند و 
گاه در تقابــل با آن قرار دارنــد، اما »مردم« 
رفــاه،  اگــر  امــام)ره(  سیاســی  فلســفه  در 
اقتصاد و آزادی می خواهند، مطالبات شان 
یک قید دینی هــم دارد؛ یعنی رفاه، آزادی 
و اقتصــاد را در ســایه »دیــن« می خواهنــد. 
»مردم ســالاری دینــی« نــه یــک جمهوری 
تنهای ســکولار و نــه یک حکومت اســامی 

بدون مردم است.
ë  تمدن سازی« در فلسفه سیاسی حضرت« 

امام خمینی)ره( چه جایگاهی داشت؟
امــام  حضــرت  مبــارزات  بیشــتر 
خمینــی)ره( علیــه رژیــم شــاه بــود و بعد از 
استقرار نظام جمهوری اسامی، جنگ شد، 
بنابرایــن ایشــان بیشــتر بــر مشــکاتی چون 
تغییر رژیم پهلوی و مبارزه با صدام متمرکز 
شــدند. بحث از »تمدن« زمانی موضوعیت 
می یابــد کــه یک نظــام شــکل بگیــرد. برای 
شــکل گیری نظــام، جنبش نرم افــزاری لازم 
اســت تا نهادها بازسازی شــده و در اجتماع 
پیاده شــود، امــا رحلت امــام)ره( بافاصله 
بعد از جنگ، باعث شــد که کار »نهادسازی 
پیشــرفته« عماً با آیــت الله خامنه ای ادامه 
پیــدا کنــد. بنابرایــن بحث هــای تمدنــی در 
فلســفه سیاســی امــام)ره( اجمالــی اســت. 
و...  اساســی  قانــون  ایجــاد  نظــام،  برپایــی 
همــه دغدغه هایــی تمدنــی اســت اما طرح 
ایــن مســائل و پیاده ســازی آنهــا  تفصیلــی 
بعدها محقق شد. ایشان فضایی را ساختند 
و قاعده ای را بنا گذاشــتند که ظرفیت »ایده 
پایه گــذاری  اگــر  داشــت.  را  تمدن ســازی« 
ایشــان، پایه گذاری محدودی بــود، ما امروز 

به این جایــگاه تمدنی نمی رســیدیم. مقام 
معظم رهبری، آیت الله خامنه ای، این نگاه 

تمدنی را از »اجمال« به »تفصیل« بردند.
ë  در امــروزه  کــه  مســائلی  بــه  توجــه  بــا 

جامعه مان با آن مواجه هســتیم به نظر شما 
کدام بُعد از اندیشــه سیاسی ایشان می تواند 

برای امروز ما بیشتر راهگشا شود؟
 مجموعه افکار ایشــان در قانون اساسی 
متجلی شــده و تنهــا نمی توان بــر یک بُعد 
آن انگشــت گذاشــت. ایشــان یــک »نظام« 
ایجــاد کردنــد و نظــام نیازمند یک سلســله 
از مفاهیــم اســت. بنابراین همــه مفاهیمی 
کــه ایشــان بویــژه در قانــون اساســی طــرح 
کردنــد اعــم از مردم ســالاری، دیــن، نظــام 
اســامی و ولایت فقیــه، هم نیاز امــروز ما و 
هم راهگشــای مســائل ما اســت. امــا اصل 
اساســی  کــه امــروز باید محــل تأمل بیشــتر 
قــرار گیرد، اصل تلفیقی اســت که امام)ره( 
»مقبولیــت  و  دینــی«  »مشــروعیت  بیــن 
مردمــی« ایجاد کردند که بســیار بدیع بود و 
ایشــان را در حاکمیت نظام سیاســی موفق 
کــرد و اساســاً بر اســاس ایــن تلفیــق بود که 
توانســتند نظامــی برپــا کننــد که نــه لیبرال 
اســت و نه مارکسیســت. این مشــی فکری و 
منش سیاسی ایشان برای امروز ما می تواند 
بســیار راهگشــا شــود. بــه رغــم اینکــه چند 
دهــه از رحلت امام)ره( می گــذرد، اما هنوز 
افکارشــان زنده است؛ چون تازگی، پویایی و 
عمــق دارد، اما با این حــال، باید از برخورد 
ســطحی، حذفی یا اضافی با افکار امام)ره( 
پرهیز کرد. امام)ره( را باید عمقی بخوانیم 
تا به اصل و اســاس حرف ایشــان پی ببریم 
کــه البتــه ایــن مهــم از رهگــذر تحقیقــات 
به دســت می آیــد. بقیــه ملــل اســامی هم 
محتاج شــناخت بیشــتر امام)ره( هستند تا 

بتوانند از افکار ایشان بهتر بهره بگیرند.

گاه
م ن

نی

ë  یکــی از مهم ترین مســائلی کــه حضرت امــام)ره( بــر آن اصرار و تأکید داشــتند
»استکبارســتیزی« بود. ایشــان، امریکا را صاحــب قدرت ندانســته و از آن تحت 
عنــوان »شــیطان بــزرگ« ســخن می گفتند و معتقــد بودند کــه با شــیطان بزرگ 
نمی توان کنار آمد. متأســفانه، این بُعد مهم از اندیشه های امام)ره( تقریباً در تمام 
دولت ها تا پایان دولــت دوازدهم، مغفول بود. دیگر اینکــه، حضرت امام)ره( به 
توانایی و تکیه بر »قدرت مردم« باور داشتند. ایشان معتقد بودند که اگر ملت وارد 
گود شــود، می تواند پیچیده ترین و بغرنج ترین مســائل را حل و فصل کند. به این 
اعتبار، بر توده های ملت یا به تعبیر خودشان »پابرهنه ها« تکیه بیشتری می کردند. 
اما متأســفانه، دولت ها برعکس عمل کردند و به جــای اینکه به مردمی که انقلاب 
کردند، تکیه کنند به تکنوکرات ها و نخبگان تکیه کردند که عموماً هم تحصیلکرده 
غرب بودند. واقعیت این است که ما بهای لازم را به توده ها نداده ایم و این اندیشه 

و نگاه امام هم در اغلب دولت های ما بعد از امام)ره( مغفول ماند
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فســاد هیچگونه مســامحه ای نداشــت، ولی 
متأســفانه اکثر دولت هــای ما آلوده شــدند؛ 
حتی برخی از آنها فساد را تئوریزه کردند! به 
خاطر دارم که آقای هاشمی در جایی گفتند 
که اگر سدی ساخته شد و 500 میلیون تومان 
در آن فساد بود، بر آن فساد چشم بپوشید!! 
کــه ایــن درســت در تقابــل بــا نظــر حضرت 
امــام)ره( بــود. به همین دلیل هــم برخی از 
منسوبان ایشان آلوده شدند، چرا که فساد را 

تئوریزه کردند.
امــا در مــورد »ســرمایه اجتماعــی« باید 
گفت رابطه مردم با حضرت امام)ره( و رهبر 
معظم انقاب همواره حفظ شــده اســت. با 
اینکه ممکن است مردم گایه های اقتصادی 
و انتقادهای سیاســی داشــته باشــند ولی هر 
زمان احســاس کنند نظام در خطر است، به 
میــدان آمــده و آن را خنثــی می کننــد. وقتی 
سرود »سام فرمانده« که به نوعی نمایانگر 
رابطه »مردم« و »مکتب« اســت با استقبال 
گســترده مواجه می شــود، نشــان دهنده این 
اســت که پیوند میــان »مــردم« و »ولایت« و 
»مکتب« پیوندی ناگسستنی است و ارتباطی 
بــا مســائل روزمــره، گرفتاری هــا و معیشــت 
ندارد. لذا، رابطه سه گانه انقاب که عبارتند 
از »ولایت«، »مشارکت مردمی« و »مکتب« 
حفــظ شــده اســت و اگــر گروهــی در خیابان 
شــعاری می دهند این بــه نمایندگی از همه 

مردم نیست.
ë میراث امام برای امروز ما را چه می دانید؟

امــام)ره(  کــه  نیســت  تردیــدی  هیــچ 
پیامبرگونــه ســنت ایجــاد کــرده اســت و این 
از رهبــران  مــا  اســت.  مــا  راه  ســنت چــراغ 
انقاب، ســه توقع داریم؛ یکی رهبر به عنوان 
بدهــد.  »ایدئولــوژی«  انقــاب  ایدئولــوگ 
دوم، »فرماندهــی« کنــد؛ یعنــی ایدئولوژی 
را بــه خیابــان و میــدان عمــل آورد و ســوم، 
»معمــاری بعــد از انقاب« را در دســتور کار 

خود قرار دهد. ما در هیچ یک از انقاب های 
دنیــا ایــن ســه ویژگــی را در یــک نفــر جمــع 
نمی بینیم؛ ولی در حضرت امام)ره( هر سه 

این ویژگی ها جمع است؛
نخســت، امــام)ره( بــا ارائه اصــل ولایت 
سلســله  در  اســامی  حکومــت  و  فقیــه 
نشست هایی که در نجف داشتند، ایدئولوژی 

خود را ارائه دادند.
دوم، وقتی مردم وارد گود شــدند، ایشان 
بــا اعامیه هــا، دســتورها و نوارهایــی کــه پــر 
می کردند، فرماندهی کار را بر عهده گرفتند.

ســومین نقشــی کــه از بنیانگــذار و رهبــر 
انقاب توقع می رود، »معماری نظام« بعد 
از انقاب اســت. حضرت امــام)ره( در طول 
ده ســال فعالیت شــان بعد از استقرار نظام، 
ایــن نقش را بخوبی ارائه کردند. خیلی ها آن 
زمان می گفتنــد امام)ره( خود دســتور دهد، 
کافــی اســت. حکومــت هــر چــه می خواهــد 
باشــد ما نه نیازی بــه قانون اساســی داریم و 
نــه آرای مردم. اما امام)ره( همــه اینها را رد 

کردنــد و معتقد بودند که مردمی که انقاب 
کردنــد خود نیز باید تصمیم بگیرند چه نوع 
حکومتــی می خواهنــد. همچنیــن، حضرت 
امــام)ره( تمــام نقاط مســأله دار و همچنین 
احــکام اولیه و ثانویه را طرح کردند و آنچنان 
شــکلی بــه نظــام جمهــوری اســامی دادند 
کــه ما امــروز کمتر مشــکلی از لحــاظ اجرای 
مصوبات داریم. بنابراین، همه اینها، میراث 
امام بزرگوار ما است. این نکته را هم در پایان 
اضافــه می کنم که راجع بــه تاریخ دو نظریه 
وجود دارد؛ یک نظریه این اســت که تاریخ را 
انسان ها و قهرمان ها می سازند که ایده آن را 
توماس کارلایل مطرح می کند. یک نظر هم 
ایــن اســت که تاریــخ و جبــر آن، قهرمانان را 
می سازد. به اعتقاد من، حضرت امام)ره( را، 
تاریخ اسام می سازد؛ یعنی، امام)ره( جدا از 
تاریخ اندیشه های اســام نیست اما در عین 
حال امام)ره( سازنده تاریخ انقاب اسامی 
نیز هست و اگر امام)ره( نمی بود این انقاب 

هم ساخته نمی شد.

»حضرت  امام خمینی)ره( در وهله نخست یک متفکر و نظریه پرداز است؛ کسی که 
می کوشــد با بهره گرفتن از مرجعیت فکری و دینی خود به عنوان ولی  فقیه که شأنی 
نظریه پردازانه و فکری دارد و نه صرفاً به عنوان یک رهبر سیاسی، مسائل نظام را حل 
کند.« این توصیف  دکتر موســی نجفی، استاد تمام علوم سیاسی و رئیس پژوهشگاه 
علوم انســانی و مطالعات  فرهنگی درباره  شــأن فکری و نظریه پردازانه حضرت امام 
خمینــی)ره( اســت. او حضــرت امــام)ره( را از معــدود متفکرانی برمی شــمارد که 

توانست فلسفه سیاسی خود را با موفقیت پیاده سازی و اجرا کند.
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